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  �عاشيق كيست

 هـاي امـروزي يعنـي       ها در ميـان اجـداد آذربايجـاني         عاشيق. واندخ مي سازد، مي نوازد و     يد، آهنگ مي  سرا عاشيق هنرمندي است كه شعر مي     
  .اند نهاده حرمت مي امروزين آذربايجاني  (saz)» ساز«سلف  (qopuz) »قوپوز«اند واوغوزها به  بسزا داشته اوغوزها ارج و منزلتي

غمهـا   در  مردم كهةدامن و مورد احترام و حرمت هماحكام شرعي، انساني پاك ل ديني وئبه مسا عامل عالم و آگاه و  عاشيق هنرمندي است
  .و رونقي ندارد بي وجود ا،و عروسيها است و جشنها  جشن و سرور،او هميشه خواهان شادي. و شاديهاي آنها شريك است

 بايد در چندين هنر مهارت داشـته باشـد؛ او هـم شـاعر اسـت، هـم آهنگـساز، هـم خواننـده و هـم           ي هنرمند مردمي است وبايجان آذر عاشيق
ر و است و هنرمندي است كه ايـن همـه را بـا انگـشتان مـاه         ها خلاق   نوازنده، هم هنرپيشه و هم داستانسرا، به عبارت ديگر عاشيق در تمامي عرصه            

  .كند صداي دلنوازش اجرا مي
كننـد    همه سكوت اختيـار مـي      ،شوند، هر آنچه پيرامون عاشيق را گرفته از طبيعت و انسان و موجودات              وقتي سيمهاي ساز عاشيق مرتعش مي     

ني اسـت و بيـشتر بـه    نغمة ساز عاشـيق جلابخـش روح شـيداي انـسان آذربايجـا     . بخش زندگي سرشار با اميد گردد  تا نواي شاد يا حزين ساز نويد  
 را »بـيلن  ائلجـه «لت، قرب و لقـب اسـتادي و خطـاب    زنمبديل در بين اقوام ترك تبديل شده و عاشيقها  ، به هنري بي »عاشيقي«همين دليل است كه     

  . اند  مردم و همواره در طول تاريخ طولاني اين قوم حفظ كردهندر بي
قامتي افراشته و ترجيحاً با لباس ويژه و رسـمي كـه سـنخيت و همـاهنگي                  ا ايستاده و با   عاشيقها در همه جاي آذربايجان و همواره هنر خود ر         

كنند و گاهاً براي به هيجان آوردن شنوندگان و ناظرين اين هنر، در حين ايفاي برنامه از حركاتي چون بـالا           اجرا مي  ،با لباس قديم قوم ترك دارد     
هاي حربي و حماسي اسـتفاده    پشت گردن يا كوبيدن پاي بر زمين به خصوص به هنگام اجراي نغمهو پايين كاسه يا بازوي ساز يا قار دادن ساز در        

  كنند مي
  

  :معناي واژة عاشيق

  :براي ريشة واژة عاشيق چند نظريه وجود دارد
    از ريشة عاشق عربي به معناي دوستدار-1
  تزريق كردنمعني تلقين كردن،  به  (Aşilamagh) آشيلاماقتركي مصدر از ريشة -2 
  .به مفهوم نور و روشنايي  (Işigh)ايشيق تركياز ريشة  -3 

به نظر مـي رسـد   .  معاني اول و سوم اعتباراتي در اشعار عاشيقي و در ميان مردم دارند ولي نظرية دوم، تنها در محافل علمي مطرح شده است        
شايد نيز در طول زمان اين همساني بوجود آمده اسـت و بـا گذشـت     . ي باشد با توجه به فحواي اشعار عاشيقها، احتمال عربي بودن اين واژه زياد م            

  .  اند زمان اشعار عاشيقها و بويژه باياتيها از آن پيروي كرده

  

  قدمت هنر عاشيقي

 در سـال قبـل از مـيلاد،   2250، مطالعـات تـاريخي    به طوري كه به تـصريح .عاشيقي، قدمتي طولاني در بين اقوام ترك دارد اجراي موسيقي
 پادشـاه هونهـا را  » آتـيلا «م عـزاداري بـراي   اس ـاند، مر  موسيقي مخصوص، برنامه اجرا كرده شامانها با) پادشاه ايلام (»اينشو سيناكا«معبد مخصوص 

بـل از مـيلاد    سـال ق 700 كـه  »آلپ ارتونقـا «شامانها براي مرگ  ها و شعرهاي ساخته شده توسط هنوز آثاري از مرثيه  . اند  ترتيب داده ) شامان(قامها  
فردوسـي اسـت، در دسـت      حـاكم تـوران در شـاهنامه   »افراسـياب «بر عهده داشته و به تائيد برخي از محققـان، همـان    مسيح، خاقاني قوم ترك را

  . باشد مي
ون و  ق ـ كنـه ار هـاي شـعر، آلـپ ارتونقـا، اوغوزنامـه كـوچ،       اسلام كه آثاري از آنها بر جاي مانده شامل منظومه هاي عاشيقي پيش از منظومه

ده قورقود يافـت    كتاب ارزشمند دهة گان 12محمود كاشغري و داستانهاي      ات ترك لغهايي از اين آثار در ديوان ال         نشانه .باشند   آفرينش مي  ةمنظوم
   .شود مي
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دمت دو هـزاره قبـل از مـيلاد بـر          هاي كوچك نوازندگاني با ق ـ       لوور در قسمت تاريخ ايلام به مجسمه       ة ايران باستان در تهران و موز      ةدر موز 
توان فقط در ميـان   چنين نوازندگاني كه مشابهش را مي     . اند   ما سرپا ايستاده و ساز خود را برروي سينه نگاهداشته          هايخوريم كه همچون عاشيق     مي

  .دهد به دست مي  سرنخي از قدمت هنر موسيقي عاشيقي تركان،تركان امروزي پيدا كرد
زبان شناسـان ريـشه ايـن واژه را در زبـان     . پرداختند مي زدند و به ايفاي نمايشها و رقص ين قوم اوغوز بودند كه ساز ميها افرادي در ب باخشي

 هم ريـشه بـا باخـشي    ،دارد  كه به معني تقليد صداي حيوانات است و در زبان قرقيزي كاربرد»باكي ياباق«امروزه  اند و تركي قديم جستجو كرده
 شـد كـه از غيـب و        در بين اقوام آذربايجان ، باخشي فردي را شامل مـي          . داشته است  هايي نيز وجود    ن اوزان و باخشي تفاوت    با اين وجود بي   . است

 درسـهاي  ،»قوپـوز « شـان گرفتنـد كـه بـه يـاري ساز     در بـر مـي   دار نبودند بلكه فقـط افـرادي را     وليت را عهده  ئداد ولي اوزانها اين مس      آينده خبر مي  
  .بعدها به عاشيقهاي اوزبك و تركمن نيز اطلاق شده است باخشي. پرداختند به درمان بيماران روحي مي دادند و اخلاقي مي

  
  

در كتاب دده قورقـود كهنتـرين اثـر    . اند  زده شدند كه امروزه عاشيقها برآن جايگاه تكيه بين تركهاي اوغوز اشخاصي را شامل مي اوزانها در
ده  خـود د . كنـد  مـي  سرايد و دعاي خيـر بدرقـه راه آنـان     حماسه مي،گردي است كه در شأن قهرمانان دوره مكتوب آذربايجاني، اوزان نام خنياگر 

مجالس بعد از پيروزي قهرمانهاي داسـتانهايش و توصـيف و تمجيـد و شعرسـرايي      اش حضور در قورقود نيز اوزان قوپوز بدستي است كه ويژگي
و در سـرافراز   گـشتند  ام و قبايل از احترامـي ويـژه و خـاص برخـوردار بودنـد و ايـل بـه ايـل مـي               در ميان اقو    اوزانها همواره  .آنهاست در خصوص 

آنها گاهي هم حل مشكلات مردم، قـضاوت در امـور قـوم، راهنمـايي وظـايف            وليتئمس. كردند  نگهداشتن قهرمانيهاي قبايل نقش موثري ايفا مي      
 صـنعت   ةگـسترش دامن ـ  .انـد   دار بـوده    عهـده   سفيدي و دانـايي قـوم و نظـاير ايـن را نيـز               ريش  ةفرزندان قوم و آموزش آنها، پيش      مردم، حتي معلمي  

نـشين    در برخـي منـاطق تـرك   ، اين هنر به تبعيت از اقوام تركاي هاي ريشه به آثار موجود و زمينه  اوزانها را با استنادةعاشيقي يا فعاليت هنرمندان
  .بينيم جهان تا ماوراي چين مي

 ةشـده بطـوري كـه شـعر ويـژ       اوزاني و عاشيقي نيز مـي ةويژ  اين مرحله شامل اشعار.شود  قوپوز به ساز متحول مي ،ا عاشيق اوزان ت از  در گذر   
شود وادبيات نثـر    بدل مي  ي، باياتي، استادنامه، تجنيس و مخمس     ايلها، گر ماانواع ادبيات شعري عاشيقي از جمله قوش       اوزاني يعني شعر ناموزون به    

  جايش را در ادبيات عاشيق به داستانهايي با مـضمونهاي ،داستان حماسي و قرباني بود شد و شامل نوعي ر اوغوزنامه خلاصه مي اوزاني كه د  ةمرحل
   .دهد ر اجتماعي و موضوعات محيطي ميكعاشقانه و تركيب يافته با مضامين ب

گيـري    عاشـيق و شـكل  ةرقود تا ديريلي قرباني كه تحقق واژقو از دده .بودتصور مچهار قرن زمان توان  مياوزان به عاشيق در روند موجود از 
يونس امره و ملاقاسـم شـيرواني     به نامهاي بزرگي چون عاشيق و پاشا،،شود بنيانگذاري مكتب عاشيق درآذربايجان شروع مي اين واژه و به نوعي

بنـا بـه     گـذر از بـه اوزان عاشـيق قـرار گرفتـه و     ةو در مرحل ـايشيق را خطاب نام خـود قـرار داده    است كه  رباني عاشيقيلي قديري .شويم  مواجه مي 
  .شود ي قرباني شروع ميت با دو بي،به عاشيق) روشنايي بخش(ايشيق   تبديل،اقوالي

 


